
 

اني
د ث

تولّ
 و 

دي
 ارا

رگ
م

 /
اني

ليم
ل س

اعي
سم

ا
  

83  

  مرگ ارادي و تولّد ثاني
  ∗اسماعيل سليماني

  چكيده
مـرگ اختيـاري و ولادت    «،  و بـه تعبيـر ديگـر      » ي و تولدّ ثـاني    دمرگ ارا «موضوع  

 تـا   منينوشتار بر آ  در اين   . اديان مختلف است   از جمله موضوعات مشترك در    ،  »معنوي
 هـاي  بنـدي  هدسـت  اشاره به نخست با. يمز منظر عرفان اسلامي بررسي كنااين موضوع را    

به عنـوان   ،  گذاري مرگ ارادي يا اختياري     به تعريف و بيان وجه نام     ،  مرگ از نظر عرفا   
 نظـري هـر چنـد گـذرا بـه مفـاهيم پيوسـته و                ،گـاه  آن. ايم  يكي از انواع مرگ پرداخته    

له مـرگ   ئ بـا مـس     را  نـسبت ايـن مفـاهيم      ايـم   يدهكوش و   ايم  وابسته به اين موضوع افكنده    
  را معنـايي آن رهستگ ـوجوه مختلـف ايـن مـسأله و      ،   از اين رهگذر   ايم ت ارادي نشان ده  
 به اينكه مرگ ارادي و تولّـد ثـاني يـا مـوت اختيـاري و زايـش                توجه با. بيشتر بشكافيم 

ي و  درنزد اهل معرفت به عنوان دوپايه مهم سلوك روحاني و نماد جنبـه سـلب              ،  روحاني
مطـالبي  : دو بخش سامان يافتـه اسـت    محتوا در  رظن ازمطالب  ايجابي سير الي االله است،      

 تر طرح شـده     پيش  نظر دارد كه   دهد و به جنبه سلبي عرفان      كه مفهوم مرگ را بسط مي     
سـير از ظـاهر بـه       ،  قـرب نوافـل   ،  فنـا ،  توبه،  چون كشتن نفس  هم و شامل مفاهيمي     است

پـردازد و بـه       مـي   كه به آثار اين نوع مرگ       است  مباحثي نيز بخش دوم   .گردد باطن مي 
قيامـت  ،  بينا شدن بـه حقـايق عـالم       ،   بقاء  مانند ناظر است و مفاهيمي    به ايجابي عرفان  جن

  . گيرد مي وصول به حيات حقيقي و تولدّ ثاني را دربر، معنوي
از ايـن رو،    .  عرفاني اسـت   هاي  بحثروش طرح مطالب تقريباً همان شيوة رايج در         

ا و اقوالي   هات و آوردن استناد   گيري از آيات و رواي      با بهره  ايم  كوشيدهدر همة مباحث    
  . مطالب از غنا و اعتبار لازم برخوردار باشد، از بزرگان دين و عرفان

غـرب ظـاهر و     ،  قـرب نوافـل   ،  فنـا و بقـا    ،   اختياري  يا مرگ ارادي : كليدي واژگان
ولادت ، حيـات حقيقـي   ،  بينا شـدن بـه عـالم غيـب        ،  قيامت صغري و كبري   ،  شرق باطن 

  . دت معنوي ولا ياتولدّ ثاني، مجدد

                                                           
  ).واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي(دانشجوي دكتراي اديان و عرفان تطبيقي  ∗

 28/8/1386:        تأييد2/8/1386: تاريخ دريافت
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  انواع مرگ نزد عرفا
انواع و اقسامي برآن    ،  دهند  مي صوفيه و عرفا بر اساس تعاريفي كه از موت و مرگ ارائه           

:  ماننـد  ؛ از عارفي بـه عـارف ديگـر متفـاوت اسـت            ،اه  هاند كه همچون ديگر مقول     قائل شده 
مرقّـع  (» مـوت اخـضر   «،  )مخالفت با نفس  (» موت احمر «،  )جوع و گرسنگي  (» موت ابيض «

گذشـتن از صـفات بـشري يـا       (» مـوت ارادي  «،  )تحمل اذيت خلـق   (» موت اسود «،  )پوشي
  . )آزاد شدن روح از تن)) (موت طبيعي يا اضطراري((و ) ولادت روحاني

  :كنند كه گفت  مينقل) . ق237متوفي ( از حاتم بن عنوان اصم 
  : دچشيبايد ب مرگ ، او را سه آيد)طريق تصوف(در اين راه  ههر ك

   گرسنگي است؛موت ابيض و آن. 1
   است؛]مردمآزار [ل  تحمموت اسود و آن. 2
 و  147ص: 1362؛ جنـدي،    167ص: 1361عطارنيشابوري،  . (موت احمر و آن مرقع داشتن است      . 3

   )309 – 311ص، 3ج: 1380آملي، 
  :گويد شبستري در گلشن راز از سه نوع مرگ سخن مي

   سوم مردن مر او را اضـطراري اسـت              ها ممات اختيـاري اسـت       دوم زان    يكي هر لحظه و آن برحسبِ ذات اسـت             تسه گونه، نوع انسان را ممات اس        
 يعنـي  ؛دهـد   دست ميي مرگي است كه به اقتضاي امكانيت انسان هرلحظه به و  ـ      اول
بل هم  «ي  گردد و به مقتضا     مي  در هر زمان نيست    پيوسته هالك   ،» شيء هالك  كُلُّ«به حكم   

 از غايـت    ولي ،شود  مي  به تجلّي نفس رحماني درهرلحظه هست      »في لبَسٍ من خلقٍ جديد    
  . كند  را درك نمييست شدناين مرگ و ن، تجلّي وجودي

  ؛.... است »مرگ اختياري «ـ دوم
  ) 426ص : ق1378، لاهيجي(....  است »مرگ اضطراري «ـ سوم

  مرگ ارادي
 است كه معمولاً آن     صوفيان و عارفان   انيم رايج   ياه  طلاحاز اص  مرگ ارادي يا اختياري   

بـراي روشـن شـدن معنـا و     ، بنـابراين . دهنـد  مي را در مقابل مرگ اضطراري يا طبيعي قرار       
در تعريـف مـرگ     . پـردازيم   مـي   بـه تعريـف مـرگ اضـطراري        ، نخست مفهوم مرگ ارادي  

  : اند اضطراري گفته
  . »ق روح به تنز بدن و قطع تعلّمرگ اضطراري عبارت است از مفارقت روح ا«
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 ايـن  شود و هـيچ حيـواني از    اين مرگ، همة حيوانات داري شعور و فاقد شعور را شامل مي           
  . انسان در اين نوع مرگ با ديگر حيوانات شريك است.دارد گريز و گزيري ن،اجل محتوم

» تيـاري مرگ ارادي يا مرگ اخ    «عرفا از موت و مرگ ديگري به نام         ،  در مقابل اين مرگ   
ي نفـس و اعـراض از لـذّات جـسماني و            ا هـو  )سـركوبي  (قمـع «همـان   اند كه    سخن گفته 

وديگـر  . انـسان اسـت   ويـژه   اين مـرگ    ،  برخلاف مرگ اضطراري  .  است »مشتهيات نفساني 
  :شبستري دربيت زير به اين مطلب اشاره دارد. شود موجودات عالم را شامل نمي

ــه آن را      جهــان را نيــست مــرگ اختيــاري      ــو داري  ك ــالم ت ــه ع    از هم
 )427ص: 1378همو،  (

به مفاهيمي بر مي خوريم كه مـضموني        ،  با بررسي اين موضوع در متون ديني و عرفاني        
قرب «،  »فنا و بقا  «،  »توبه«،  »كشتن نفس «: چونهممفاهيمي  ؛   دارند هميكسان و يا نزديك به      

، »بينا شدن به حقايق عالم    «،  »طنسير از عالم ظاهر به عالم با      «،  »قيامت صغرا و كبرا   «،  »نوافل
در اين مجال كوتاه بر آنيم تـا بـا   . »ولادت معنوي يا تولدّ ثاني  «و  » وصول به حيات حقيقي   «

 دربـاره   له را بيشتر بكاويم و    ئاين مس ،  ها با مرگ ارادي     نسبت آن  تبيينبررسي اين مفاهيم و     
  .آن شناخت بهتري به دست آوريم

  توبه، كشتن نفس: مرگ ارادي
، حقد،  خشم،  بخل،  حسد،  نفس سر چشمه اخلاق سوء مانند كبر      ،  هز نظر عرفا و صوفي    ا

 از طريق رياضت و كـشتن        بايد  است كه  ناپسند و گناهان   افعال    خاستگاه طمع و امثال آن و    
 اسـاس  ،بنـابراين . دكـر  را ترك گناهان و با توبه زدود رذيله را از خود  هاي  تنفس اين صف  

 نهـاده شـده     نفـساني  هـاي   هزيروحي بر مبارزه با نفس و مهار غر       تربيت اخلاقي و پرورش     
 در  رو، همـين    از.  راهـي جـز ايـن نيـست        ، به سعادت و كمال انساني     رسيدناست و براي    

هاي   آثار عرفا از آموزه    ياد شده و     »جهاد اكبر « اسلامي از مبارزه با نفس با عنوان         هاي  روايت
  .ن سرشار استرة شناخت نفس و مخالفت با آباگوناگون در
ترين مجاهدتي است كه      بزرگ ،اهل عرفان مهار نفس سر كش و كشتن غرائز آن         به باور   

سـبب  ،   انجـام پـذيرد     لازم طاي اگر اين مجاهده با اصول و شـر        كهسالك بايد به عمل آورد      
اند معناي   د و گفته  ياب  ميشود و او وجودي معنوي و روحاني          دگرگوني در هويت انسان مي    
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د لاهيجـي     . همين است  ∗»توامو تَ نْأَ لَبوتوا قَ م«وف  روايت معر  شـارح  ،  شمس الدين محمـ
هركه اجتناب از لذّات و شهوات وآرزوهـاي نفـساني           و... : گويد  مي گلشن راز در اين باره    

مـوت  «مخالفـت نفـس را      ،  در اصـطلاحات صـوفيه     و البته نفس خود را كشته است     ،  نمود
 اشارت به اين موت اختياري است كه در شعر زير           »توامو تَ نْأَ لَبوتوا قَ م «و   اند گفته» احمر

   :به نظم در آمده است
ــي     ــوت م ــل م ــوا قب ــنو رمزموت  ش

  
ــرگ رو ز   ــن م ــي اي ــدگي جــويي پ  ن

 زآرزوي نفــس هركــو مــرده اســت  
  

 ...از حيات جـاودان دل زنـده اسـت          
  

  )426ص: 1378لاهيجي،  (   
منظـور از   ،  ه انـسان  دربـار ت مردم از تعريف حكما      يسيد حيدر آملي با رد برداشت اكثر      

داند   مي »مرگ با اراده  «انسان را همان غلبه بر قواي شهواني و غضبي نفس و            » ميرنده بودن «
  :گويد  ميو

آن زنـدة نـاطق ميرنـده       ،  به راستي انـسان   «: گفتار كسي كه گفت   : بعضي از حكما گفتند   ... «
اند  م كرده و گفته   نيست كه بسياري از مردم توه     صحيح است و معناي اين جمله آن        ،  »است

بلكـه  ،  و نطق بالقوه اسـت     حيواني   موت،  مراد از آن كسي است كه براي او زندگي حيواني         
و «: ] كه فرمـود  [ كسي است كه براي اوحيات مذكور در قول خداوند است           » زنده«مراد از   

كسي است كه قواي شهواني     » دهميرن«و مقصود از    ) 4: )55(الرحمن(» به او بيان را آموخت    
 انـسان بـا اراده      ،پس در اين هنگام   . و غضبي نفس را بر مقتضاي شريعت مقهور كرده باشد         

 .»با اراده بمير و بـا طبيعـت زنـده بمـان           «: چنان كه گفته شده   ؛  مرده و با طبيعت زنده است     
  )506ص : 1381، آملي(

 در تعبيرهاي خود ازآن با عنوان       و از آنجا كه اين مرگ با كشتن نفس همراه است، عرفا           

                                                           
؛ يكي از استنادهاي عرفا درباره مرگ ارادي يا اختياري اين روايـت             »بمير پيش از آنكه مرگ تو را دريابد        «∗

بحـار  : ك.ر. ( اسـت    در بحـار الانـوار آورده      مشهور است كه علاّمه مجلسي آن را به نقل از پيامبر اكرم             
گفتنـي اسـت شـبيه ايـن سـخن را در كـلام              ) 317، ص 66ا، ج ه   و در بعضي نسخه    59، ص 72الانوار، ج   

أخرجوا من الدنيا قلوبكُم من قبـلِ أن تخـرُج   «: فرمايد بينيم، آنجا كه مي  نيز مي اميرمؤمنان حضرت علي    
نهـج البلاغـه، ترجمـة    . (»هايتان را، پيش از آنكه بيرون برند تنهايتان را       منها ابدانَكم؛ بيرون كنيد از دنيا دل      

زِنـوا أنفـسكم مـن قبـل أن         ! عبـاد االله  «: فرمايد  و در جاي ديگر مي    ) 238، ص   203خطبة  : 1373يدي،  شه
كردار و گفتار خود را بسنجيد، پيش از آنكـه آن را            ! توُزنوا، وحاسبوا من قبل أنَ تُحاسبوا؛ اي بندگان خدا        

  )73-74، ص90ان، خطبه هم. (»بسنجند و حساب نفس خويش برسيد، پيش از آنكه به حسابتان برسند
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: اند  برشمردهاند و در انتساب آن به سرخي دو وجه را              ياد كرده  »مرگ سرخ «يا  » موت احمر «
يكي اينكه كشتن باخون ملازم است و ديگر اينكه پس از وقوع اين مرگ، سيماي شـخص دراثـر               

  )309، ص 3 ج: 1380آملي، . (شود تجلّي نورالهي به سرخي گراييده، گل گون مي
پس همان گونه كه در تعريف مرگ ارادي نيز اشاره شد، اساس اين مرگ بر سركوبي نفـس                  

 بـسياري بـه     هاي جسماني و شهوات نفساني است و از اين رو، شـباهت             و مخالفت با خواهش   
  )54: )2(بقره (. »فتوبوا الي بارئكم فاقتلوا انفسكم«: خوانيم  ميدر قرآن كريم. دارد» توبه«

  :گويد  مي اين آيهازمتألهين در تفسير خود صدر ال
يعنـي توبـه    ؛  از براي كامل كردن توبة شـما بـود        » فاقتلوا انفسكم « : قول خداوند كه فرمود   (

: انـد   تـه كه گف  چنان؛  لذاّت و ميراندن قواي حيواني كامل و تمام است        ،  شما با ترك شهوات   
آن ،  نكه نفس خويش را نكشد    و آ  آن را منع نخواه كرد    ،  كسي كه نفس خود را عذاب ندهد      

  )399، ص 3ج: ش1364لمتألهين، صدرا(. را زنده نخواهد كرد
 و  چيره شـود  بر نفس خويشدتوانب توبه حقيقي آن است كه شخص در اثر آن      ،بنابراين

  .  نفساني توبه كامل نخواهد بودهاي خواهشبدون غلبه بر نفس و كشتن 
المـوت  «: بير به توبه شده وآورده اسـت       از مرگ تع   امام صادق   منسوب به    ثيدر حدي 

ويژه مرگ ارادي به توبه اين باشد كه        ه  شايد شباهت اصلي مرگ به طور عام و ب        . »هو التوبة 
توبة ،  زند  مي  ديگر و حيات جديد را رقم      زايش كه مرگ ارادي براي سالك يك         گونه همان

 ـ يم ـ توبه تولدّي ديگر     با ، تائب  شخص حقيقي نيز چنين است و     و در حيـات معنـوي      د  ياب
 و شهوات و گناهانرفتار و اعراض او از  ،   اين حالت در اعمال    آن گاه  .گذارد اي گام مي    تازه

  متوجه خداي سـبحان    ،گذارد و او با مراقبه و اخلاص        مي  دنيا تأثير  اندكدوري اش از متاع     
و آثـاري مترتّـب،     گردد و همان گونه كه براي توبه مراتبي وجود دارد و براي هر مرتبه احكام                  مي

  )307 و 306، متن و تعليقات، ص 3ج : 1380آملي، : ك.ر. (براي مرگ نيز اين چنين است

  فنا و مرگ ارادي

صـفات  « تجريـد از     همـان  يك جنبة سـلبي اسـت كـه          دربردارندهطريقة عرفان همواره    
ف  جنبة ايجابي كه عبارت است از اتّصا        يك  و  است  خودي هاي  خواستهو وانهادن   » نفساني

و جنبـة   » مـرگ ارادي  «يـا   » فنـا «عرفا و صوفيه جنبة سلبي ايـن طريقـه را           . به صفات الهي  
عبدالرزاق كاشاني از جملـة كـساني اسـت    . نام نهاده اند  » ولادت ثاني «يا  » بقا«ايجابي آن را    

و » بقـا « و   ،را براي جنبة سلبي   » موت ارادي «يا  » فنا« اصطلاح   ،كه در كتاب تأويلات القرآن    
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 »فنـا «از نظـر كاشـاني      . را براي جنبة ايجابي سلوك معنوي به كـار بـرده اسـت            » د ثاني تولّ«
  :تواند در سه سطح از سير معنوي به سوي حقيقت قرار گيرد مي

  ؛با پيروي از شريعت و تقيد به آن،  فناي در افعال.1
  لهي؛هاي خويش به منظور اتّصاف به صفات ا فناي در صفات، از طريق تجريد از خصلت. 2
  . در خودز طريق محو كليّ هرگونه اثر خود خواهي ا، ذات  فناي در.3

دهد كه هر سـه مرتبـة         مي  رخ »موت ارادي « حالت   ،زماني براي شخص سالك   ،  بنابراين
جهـت بـشريت او در      ،   ديگـر  بيـان  فاني شود يا بـه       و در حقّ  بگذراند  ور كامل   ط   را به  »فنا«

  . جهت ربوبيت حق محو گردد

  ∗لّد ثانيبقا و تو

 الهـي همـة صـفات انـساني را از خـود سـترد و خويـشتن را از تمـام                      راهوقتي سالك   
خداونـد در ازاي ايـن تـرك اوصـاف بـشري و فنـاي       ،  بـشري مجـرّد سـاخت      هاي  ويژگي

  .بخشد ميفرمايد و به او وجودي حقّاني   ميصفات الهي را به او عطايشتن، خو
حالتي كه  ،  نامد  مي »تولدّ ثاني «يد پس از فنا را      اين حالت جد  ،  اي متقارن   كاشاني به گونه  

كاشاني به هنگام بحـث دربـارة نقـش شـيخ در           . است» وجود موهوب حقّاني  «و  » بقاء باالله «
  :نويسد  ميكند و  ميبه اين تولدّ اشاره، سلوك روحاني

در يز   ن آيد، قلب   همان گونه كه در تولدّ ظاهري، بدن در رحم مادر از طريق نطفة پدر وجود مي               
 حـضرت   .بنـدد   ولادت حقيقي در زهدان استعداد نفس ازطريق نفحة شيخ و معلمّ صورت مـي             

 ،كسي كه دوبار متولّد نـشده اسـت       «: فرمايد  مي كند و   مي  نيز به همين تولّد اشاره     عيسي  
  . )نقل با گزينش. 117 ـ 115: 1383، لوري(. »ها وارد نخواهد شد به ملكوت آسمان

   مقام قربمرگ ارادي و نهايت

 مـوت انـسان از غيـر حـق    ،   اگر غايت عرفان را عروج الي االله و تقربّ به خـدا بـدانيم             
اوج اين عروج و نهايت     ،  فناي او در حق و بقايش به او       سبحانه و تعالي و به عبارت ديگر،        

. شـود   تعبيـر مـي   » قـرب نوافـل   «و يا   » فناي در توحيد  «مقام قرب است كه از آن به        
  ) 324، ص 3ج : 1380 آملي،(

                                                           
  . در بخش پاياني به تفصيل سخن گفته شده است» تولد ثاني«راجع به  ∗
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 بـه ميـان   » ض و نوافـل   يقـرب فـرا   «به ويژه   ،  »قرب«در منابع عرفاني هرجا كه سخن از        
كنند كه مـتن آن       مي استناد» قرب نوافل «صوفيه و عرفا به حديث قدسي معروف به         ،  آيد مي

  :بدين شرح است
عبـد  . شود  نمي ام به من نزديك    هيچ كس به چيزي پسنديده تر از آنچه بر او فرض كرده           ... 

شوم و    مي شود تا جايي كه من دوستدار او        مي  نوافل پيوسته به من نزديك      دادن من با انجام  
شوم كـه بـا آن     ميبينايي او، شنود  ميشوم كه با آن  مي شنوايي او ،  چون دوست دار او شدم    

 شوم كه با آن نيرو بـه خـرج          مي دست او ،  گويد  مي شوم كه با آن سخن      مي زبان او ،  بيند  مي
  ∗... .رود  ميشوم كه با آن راه  مي و پاي اودهد مي

تر از آنچه بـه او       هيچ كس به چيزي پسنديده    : فرمايد  مي اين حديث كه  عبارت نخستين   
انجـام   عبد من بـا   «به قرب فرايض اشاره دارد و بقية آن از          » شود  ام به من نزديك نمي      فرض كرده 

.  مستند عرفا در موضوع قرب نوافل اسـت        »تا آخر آن  ... شود  دادن نوافل پيوسته به من نزديك مي      
  . حال اينكه كدام يك از اين دو نوع قرب برتر است، در ميان اهل معرفت بحث و اختلاف است

 ـ مـي » قـرب فـرائض   «را بالاتر از مرتبـة      » قرب نوافل «قاضي سعيد قمي مرتبة      در د و دان
  :فرمايد  ميشرح اين حديث

شـود و بـا       مـي  مقام سكونت در جوار الهي نايـل      ض و واجبات به     ي فرا  دادن مؤمن با انجام  
عظـيم تـر    رسد كه از مقام اسكان        مي »محبوبيت تامه « نوافل و مستحبات به مقام        دادن انجام

  )29، ص1قاضي سعيد قمي، ج. (رسد است؛ چه انسان از خود فاني گشته و به بقاي مع االله مي
فناي خلق در حـق و بقـاي   ، د مانند بسياري از عرفا در بحث وحدت وجو نيز ابن عربي 

 بـر خـلاف قاضـي       او. پـردازد   مي به شرح آن  ،  دنك مياو با حق به اين روايت فراوان استناد         
مرحلـة  ،  ابن عربيوراببه  .∗∗داند  ميض را بالاتر از مرتبة قرب نوافل     ، مرتبة قرب فراي   سعيد

                                                           
وما تقرب احد أحب الي من اداء ما فترضت عليه ولا يزال العبد يتقربّ الي بالنوافل حتيّ احبه فإذا أحببته                    ...  «∗

سانه الذّي ينطقُ به و يده التي يـبطش بهـا و رِجلـه الّـذي                كنت سمعه الذّي يسمع به و بصرَه الذّي يبصرُ به و ل           
بـراي  . (اين حديث طولاني است و در منابع مختلف با اندكي اخـتلاف در عبـارت آمـده اسـت                  .» ...يمشي به 

  )352، ص2ج : ق1405الكافي، : اطلاع از نقل هاي مختلف اين حديث قدسي ر ك
علت اينكه خدا فرايض «: كند بر قرب نوافل چنين بيان ميابن عربي در موضعي، برتري قرب فرايض را  ∗∗

شـود و در حـب    را برگزيده، اين است كه در اين جا عبد صفت ـ حق يعنـي شـنوايي و بينـايي او ـ مـي      
پس فريضه نسبت   . تري از فريضه قرار دارد      نافله در درجه پايين   . باشد  نوافل، حق شنوايي و بينايي عبد مي      

  ).173، ص 2ج: ق1392ابن عربي، . (به آن اولويت دارد
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رسـد كـه    مـي » للّهـي خليفـه ا «و » ولايـت «بالاتر از قرب نوافل آنجا است كه انسان به مقام        
 بلكـه   ،هآراسـت  صفات حـقّ      به در اينجا ديگر اين خلق نيست كه      . ويژگي انسان كامل است   

  . شود  ميياد» ضيقرب فرا«از اين مقام به . حقّ است كه با صفات خلق ظاهر شده است
بايد دانست كه از اصطلاح نوافل و فرايض چنين برمي آيد كه اين مقام جز باطاعـت و پيـروي از                     

  )358 - 355ص : 1382كاكايي، : ك.ر. (آيد امر الهي و سرسپردن به شرع به دست نمي
تواند خود را  ، انسان با انجام دادن فرابض و نوافل و در سايه بندگي خالصانه مي     بنابراين

هاي مادي و اوصاف بشري پيراسته سازد و وجود خويش را به صـفات                كاملاً از دل بستگي   
  .ين راه، به مراتب عالي انساني و كمالات الهي برسدالهي بيارايد و از ا

وصـول بـه مقـام    ،  اشاره به مراحل مختلف مرگ انسان در عروج روحـاني     بامولوي نيز   
  .داند ميرا در گرو مردن از اوصاف بشري و فناي كامل از خود » قرب الهي«

ــر زدم       ازجمادي مـردم و نـامي شـدم          ــوان س ــه حي ــردم ب ــا م ــا اليــه راجعــون     پس عدم گـردم عـدم چـون ارغنـون             كل شـيئ هالـك الاّ وجهـه            وز ملك هـم بايـدم جـستن زجـو            تا بر آرم از ملائـك بـال و پـر               اي ديگـر بميـرم از بـشر         حمله   پس چه ترسـم كـي زمـردن كـم شـوم                ز حيــواني وآدم شــدممــردم ا   وز نم     گويــدم كانّ
تواند حتي از فرشـتگان       ها بشويد، مي     دل بستگي  اگر انسان لباس بشري را بركند و دست از        ! آري

  . اي از قرب برسد كه در انديشة آدمي نگنجد نيز به خداوند نزديك تر شود و به مرتبه

  خروج ازغرب ظاهر و ورود به شرق باطن: مرگ ارادي
 چنـان    ، هـم  اگر غرب را نماد ظاهر و صورت عالم بدانيم و شرق را باطن و حقيقت آن               

توانـد در     مي عارف در ساية مرگ اختياري    ،  شود  مي رفا چنين تعبيرهايي ديده    در لسان ع   كه
 مـادي و چرخـة      هـاي   دل بستگي متن همين زندگي دنيوي و نشئه مادي و محسوس از قيد            

 كه  شايد مفهوم اصلي فرموده پيامبر      .  آزاد و رها گردد    هاي دنيايي   خواهشمحسوسات و   
 يك جنبـة    نيزمرگ در متن همين زندگي دنيوي       . ن باشد همي» موتوا قبل ان تموتوا   «: فرمود

 و تجرّد آدمي از جميع ما سوي االله و بريدن از            ها   بستگي  دلاخلاقي دارد كه به معناي ترك       
 به معناي بيرون رفـتن از ظـاهر         ، دارد و جنبة وجودي آن      نيز  يك جنبة وجودي   .اغيار است 

  . اين عالم و زيستن در باطن آن است
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 از . موجب بقاي جاوداني و حيات طيبة ابدي در بهشت صوري و معنـوي اسـت   چنين مردني 
  )16، ص8ش : 1386رحمتي، . (»تحيي بالطبيعةمت بالاراده، «: اند  گفتهروهمين 

عـارف مـشهور مـسيحي نيـز بـا نقـل نـصيحت شخـصي بـه نـام             ،  اكهارت  مايستر    
 ـ     ،  تيماتئوس،  ديانوزيوس به شاگردش   اطن و بيـرون شـدن از خـود و          اين سير از ظاهر به ب

  :دارد  مي بيانييه زيبا برفتن به سوي خدا را
از . ق نداشته باشـد   بايد چنان باشي كه حواست به هيچ چيز تعلّ        ! فرزند عزيزم تيماتئوس  

خودت و از قواي خودت بيرون روي به جايي كه وراي قواي ادراكي توسـت؛ وراي عقـل                  
ظلمـت خـاموش    ،  )hidden( يعني به باطن     توست؛ وراي فعل و صفت و ذات وجود است؛        

)silent darkness( ،    جايي كه بـه ادراك خـداي ناشـناخته)unknown ( ـ   ـكـه لَ  trans(د م يولَ
begotten ( تـا بـه خـدا برسـد       [انسان بايد خود رااز همة تعلّقـات رهـا كنـد            . است برسي[. 

  )321ص : 1382، كاكايي(

  مرگ ارادي و بينا شدن به حقايق عالم 

 زندگي دنيوي است    هاي  خواسته تا چندي كه گرفتار عالم محسوسات و غرق در           انسان
برد و در وهـم       مي سره  گويي در خواب و خيال ب      است،   و پا را فراتر از حيات مادي ننهاده       

 فـرو رفتـه و چنـان مـست     ،چه بسيارند كساني كه در لذتّ اين خواب. كند  ميو پندار سير  
  از چشمانـشان    را خـواب ،  يچ منادي و نـواي هـيچ آهنگـي        اند كه نداي ه    رؤياهاي آن شده  

جهنـد و چشمانـشان بـه         مي اينان تنها به واسطة مرگ طبيعي از خواب غفلت بر         . ربايد نمي
  . گردد  ميحقيقت بينا و گوش هايشان بدان شنوا

 بندگي خالصانه از هرآنچه رنگ تعلّق پذيرد آزاد گـشته و            پرتوكساني هم هستند كه در      
ايـشان در   .  روحاني به ساحت ربوبي بار يافته و به عالم غيـب پـر گـشوده انـد                 در عروجي 

در خـود  ، مرگ خويش را رقـم زده ، به ارادة خود، همين نشئه مادي و پيش از موت طبيعي      
چـشم دل بـه   ،  خداينـد ي كه در زمرة بندگان آزاد و اولياناينا. مرده و به خدا زنده شده اند 

، بينند  مي  راكه ديگران پس از مرگ طبيعي و در سراي ديگر          آنچه،  روي حقايق عالم گشوده   
ين نـسفي در كتـاب الانـسان        عزيزالد. ندياب  ميواسطه   ياينها در همين عالم به عين يقين و ب        

  :گويد  ميالكامل
از جهـت آنكـه ايـشان بـه         ،  موت ديگر هست  ،  بدان كه انبيا و اوليا را پيش از موت طبيعي         
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، وآنچه ديگران بعد از موت طبيعي خواهند ديد       ،  ميرند  مي عيموت ارادي پيش از موت طبي     
و از  ،  شـود   مـي  ايـشان را معاينـه    ،  و احوال بعد از مرگ     بينند  مي طبيعي ايشان پيش از موت   

چـون  . رسند، از جهت آنكه حجاب آدميان جسم است         مرتبة علم اليقين به مرتبة عين اليقين مي       
  )154ص: 1379نسفي، . (شود اب او نميروح از جسم بيرون آمد، هيچ چيز ديگر حج

. چـه نـسبتي وجـود دارد      » بينا شدن به حقايق عالم    «و  » مرگ ارادي « ميان   بايد ديد حال  
  . جوييم  مي توسلبراي تبيين اين مطلب به حديثي از پيامبر خاتم 
 ؛واالنّاس نيام فإذا ماتوا انتبه ـ    «:  آمده است  دريك روايت عرفاني به نقل از پيامبر اكرم         

  .»شوند  مي بيدار و آگاه،گاه كه بميرند آن و برند  ميسره مردمان در خواب ب
 بـا بيـان ايـن    پيـامبراكرم  : گويـد  ابن عربي با نقل اين حديث نبوي در فصوص الحكم، مي      

بينـد، بـه      حديث ما را بر اين نكته آگاه ساخته است كه هرچه انسان در اين عالم و حيات دنيا مي                  
  :پس بايد تأويل و تعبير گردد؛ چنانكه درفص سليماني آورده است. خيال استمنزلة رؤيا و 

 النّاس نيام فإذا ماتوا إنتبهوا، نبه علي أنهّ كلَّ ما يراه الانسانُ في حياته الدنيا، انمّا                 و لما قال    
  )159ص: ق1365ابي عربي، . (»خيالٌ فلابد من تأويله: هو بمنزلة الرُّؤيا للنّائم

مطالبي را در تفـسير     ،  شارحان فصوص الحكم هر جا كه به اين حديث نبوي رسيده اند           
  . كنيم  مياند كه سخن برخي از ايشان را نقل دهآورآن 

  : گويد  مي عبدالرزاق كاشاني در تفسير اين قول پيامبر
داري و   صورت حسي بشر را خيال، بلكه خيال در خيال دانست و متنبه ساخت كه بي ـ               محمد  

  )113ص: ق1321كاشاني، . (يابد تحقّق مي» فناء في االله«انتباه از اين غفلت به وسيله موت؛ يعني 
 و  يـاد شـده   دربـارة حـديث     ،  الدين ه محي دربارمحسن جهانگيري در اثر ارزشمند خود       

ظاهر معناي حديث اين است كه مردم در        «: دهد  مي چنين توضيح ،  برداشت ابن عربي از آن    
ميرند  مي اما وقتي    ،دانند  نمي برند و بسياري از حقايق را       مي سره  ا در خواب غفلت ب    اين دني 

گردند كه حقيقت جـز آن        مي شوند و آگاه    مي از خواب غفلت بيدار   ،  گذرند  مي و از دنيا در   
 غطَـاءك  لَقدَ كنُتْ في غَفْلةٍَ منْ هذَا فَكَـشَفنْاَ عنْـك   «معناي آيـة     ظاهربه  . پنداشتند  مي بوده كه 

  يددح موْالي رُكصَا ابن عربي چنان كـه خـوي و روش           ،نيز همين باشد  ) 22: )50(ق  (. »فبام 
را » نـوم «ي  ا و تأويل عرفاني قائل است كه معن ـ       ا معن ياد شده براي حديث و آية     ،  وي است 

فناء فـي  «و » موت اختياري«غفلت از معاني غيبي و حقايق الهي دانسته و موت را به معناي    
  صـورتي  تنهـا  كـه خفتـه در خـواب از حقيقـت             گونه يعني همان ؛  در نظر گرفته است   » االله
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يابد و تنها در صـورتي        مي ي در يها انسان هم در اين حيات از حقيقت فقط صورت        ،  بيند مي
فناء فـي   «يعني به مقام    ؛  گردد كه حس و عقلش بميرد       مي از معاني غيبي و حقايق الهي آگاه      

: ك.؛ همچنـين ر   434  و 433 ص و) پي نوشت  (431ص: 1375،  جهانگيري. ( يابد  ارتقا »االله
  )469، ص1ج: 1380، »نوشين«رضانژاد 

تا چنـدي كـه انـسان در عـالم          آمده است،    عرفاني اين حديث     هايبنابر آنچه در تفسير   
خـواب اسـت و از   ، درعين بيداري ظاهري درحقيقت    برد  مي سر  همحسوسات و معقولات ب   

شود كـه از اوصـاف بـشري بميـرد و از              آن گاه ازاين خواب بيدار مي     .  غافل حق و حقيقت  
شـود   تنها در اين صورت است كه بيدار گشته، براي او انتباه حاصل مـي . ظاهر به باطن رود  

  .گردد وازحقايق عالم هستي و معارف الهي آگاه مي
ه گونه اي ديگر در     همين مطلب را ب   » موتوا قبل أن تموتوا   «مولوي نيز با الهام از حديث       

تبديل شدن بـه خـود آن چيـز         ،   شرط آگاهي از هر چيز     ،از نظر وي  . كند  مي قالب شعر بيان  
بايـد بـه مـرده بـدل شـوي و           ،   شـوي  آگاهخواهي از مرگ وحقايق پس ازآن         مي اگر. است

و » عقل و عشق   «ي مانند  ديگر مور همين طور براي درك ا     .پيشاپيش قيامت را مشاهده كني    
  :بايد از جنس خود آنها شوي» رنار و نو«

ــن صــيت وصــوت      هم چنان كه مرده ام من قبـل مـوت      رمزِ موتـوا قبـل موتـوا يـا كـرام               بهر اين گفت آن رسول خـوش پيـام           ــن       نار گردي، نار را داني يقين        بينـي جمـال    عشق گـردي، عـشق را          عقل گردي، عقل را داني كمال        ر باشـد يـا ظـلام      خواه كـان انـوا         تا نگردي اين، نـدانيش تمـام         ديدن هـر چيـز را شـرط اسـت ايـن                ببين پس قيامت شو، قيامت را       زان طــرف آورده ام اي ــداني آن و اي ــور گــردي هــم ب ــدي ادراك انــدر خــورد ايــن      گفتمي برهان بـراين دعـوت مبـين          ن گــر ب   
  )956صدفتر ششم، : 1373مولوي، (

  مرگ ارادي و قيامت معنوي
 بـراي اهـل     ،تفسير المحيط الاعظـم و البحـر الخـضم        ر آملي در كتاب شريف      سيد حيد 

ي هـر مرگـي نيـز يـك         اآورد و بـر     مـي  طريقت و حقيقت از شش نوع مرگ سخن به ميان         
، مقصود از مـرگ و قيامـت      . قيامتي وجود دارد  ،  را در پس هر مرگي    زي ؛شود  مي قيامت قائل 
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ن عالم و پيش از موت طبيعي و قيامت         نوعي موت و معاد معنوي و باطني است كه در همي          
وي قيامت  هر يك از دو طايفه اهل طريقت و اهل حقيقـت را               . دهد  مي صوري موعود رخ  

 از انواع   كدامگاه به توصيف هر      كند و آن    مي تقسيم» وسطي و كبري  ،  صغري«به سه درجة    
بـه  شود؛   مي هر چند كل اين مبحث به موضوع اين نوشتار مربوط         . پردازد  مي مرگ و قيامت  

مـرگ ارادي و قيامـت      « يعنـي    ، به بيان نوع اول از مرگ و قيامـت         تنها رعايت اختصار    دليل
. كنـيم   مي بسنده،  كه ارتباط موضوعي بيشتري با بحث ما دارد       » صغراي معنوي اهل طريقت   

  : فرمايد  مي زمينهسيد حيدر در اين
ه و قيامت پـس از مـوت ارادي         عبارت است از انتبا   ،  اما قيامت صغراي معنوي اهل طريقت     

و حكـم سـخن     » موتـوا قبـل أن تموتـوا      ]: كه فرمود  [به حكم قول پيامبر اكرم      ،  اختياري
كـه   [امبر اكرم   و قول پي  »  بالطبيعه مت بالارادة تحيي  «]: كه بيان داشت  ) افلاطون  [(حكيم  
خواه شخص  ،  » قيامتش برپا داشته شد    ،هر كس كه مرد    ∗؛من مات فقد قامت قيامته    «]: فرمود

 به نزد اهل معرفـت       نيز مرگ ارادي . كند  نمي تفاوتي به مرگ ارادي بميرد يا به مرگ طبيعي       
، سـيد حيـدر   (» مـرگ سـبز و مـرگ سـياه        ،  مـرگ سـفيد   ،  مرگ سـرخ  : بر چهار قسم است   

  )305 و 304، ص3ج: ش1380
  : بنابراين، به طور كلي از نظر سيد حيدر موت معنوي دو نوع است

شـود و      آن قيامت صغرا واقع مي     تياري كه به واسطه   ير يا مرگ ارادي اخ    موت صغ ) الف
 ـ   هاي دنيايي     همان دل كندن از دل بستگي     اين موت    ، سـرخ ( چهـار قـسم      راين مرگ خود ب

  . شود تقسيم مي) و سياه سبز، سفيد
) موسوم به قرب نوافل( در توحيد يو يا فنا  در حق و بقاي به اويموت كبير يا فنا) ب
 . از ماسـوي االله    بريـدن اين مـوت عبـارت اسـت از         . واسطه آن قيامت كبرا واقع شود     كه به   
» الهي هب لي كمال الإنقطاع إليك     «: ه كه فرمود   در مناجات شعباني    قول مولي علي     اند  گفته

مـرگ از   ،  اشاره دارد؛ يعني خدايا در همين نشئه و پيش از مرگ طبيعي            به همين موت كبير   
  . ا فرماماسوايت را به من عط

تواند در همين   مهم در اين جا اين است كه انسان با مرگ ارادي و فناي در حق مي             نكته

                                                           
. »الموت قيامة فمن مات فقـد قامـت قيامتـه         «:  فرمود  نقل ديگر اين روايت بدين صورت است كه پيامبر           ∗

؛ غزّالـي، احيـاء علـوم    268، 6، ج حلية الاوليـاء ابونعيم، : هاي مختلف اين روايت ر ك    براي اطلاع از نقل   
  . 718، 4الدين، ج
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دنيا و پيش از قيامت عظيم، قيامت خويش را برپا كنـد در يـك معـاد معنـوي و رسـتاخيز                      
روحاني از عالم محسوسات و جسمانيات بگذرد و آنچه را كه قرار است در روز موعود به                 

، در همين نشئه ناظر باشد و چشم بر حقايق عالم بگـشايد و آنچـه ناديـدني                  او نموده شود  
است، آن بيند به يقين چنين انساني ديگر يك فرد معمـولي نخواهـد بـود و از نظـر روحـي و معنـوي             

   .متحول خواهدشدواين تحول درتمام شئونات زندگي واعمال و رفتار او اثرگذار خواهد بود

  به حيات حقيقيطريق وصول ، مرگ ارادي
اگر قرار باشد   . وجود دارد » حيات حقيقي «و  » مرگ ارادي « چه نسبتي ميان     بايد در حال  

 نفساني دست بردارد    هاي  ها و خواهش     و دل يستگي   از تمام ،  انسان به اراده و خواست خود     
در مقابـل ايـن     شد و    خواهد   چگونهزندگي او   ،  و خود را در معرض نوعي مرگ قرار دهد        

زنـدگي  ، شود؟ آيا در آن صـورت  چه چيزي نصيب وي مي   ها،    خواهشات و   ترك محسوس 
  معنايي خواهد داشت؟

به . توان يافت   ه اين مسأله نيز در منابع ديني و عرفاني مطالب بسيار ارزشمندي مي            دربار
حيـات  ،  آن اسـت  هـاي   خـواهش  و   اگونه كه حيات نفس به هو      د حيدر آملي همان   سيباور  

تفسير محـيط الاعظـم و البحـر        وي در   . ذاتي و حقيقي انسان نيز در گرو كشتن نفس است         
  :فرمايد  در اين باره ميالخضَم

راستي حيات نفس   ه  و ب  عبارت است از سركوبي هواي نفس     ) معنوي(و اما مطلق موت     
              ل پيـدا   ات بدني مي  به هوي و تمايلات آن است و نفس به لذّات و شهوات نفساني و مقتضي

قلب را كه همان نفـس  ،  و هرگاه نفس به سمت سفلي ميل يابد       ا   مگر به واسطه هو    ؛كند  نمي
حيـات  «ي جهـل از       كند؛ پـس قلـب بـه واسـطه          به سوي مركز خود جذب مي     ،  ناطقه است 

، قلب گاه كه نفس با سركوبي هواي خود از آن مرد ميرد و آن مي،  اي كه دارد    »حقيقي علمي 
نـور و   ،  همـان عـالم قـدس     ؛  يابد  ت اصلي به عالم خويش عزيمت مي       طبع و محب   به واسطه 

 زير به اين موت و حيات اشـاره         ي مرگ نيست و حق تعالي در آيه       حيات ذاتي كه در اصل پذيرا     
  : فرموده است

                ثَلُـهـنْ مي النَّاسِ كَمف ي بِهشما ينُور لنَْا لَهعجو نَاهييتًا فَأَحينْ كَانَ ممأَو      سلَـي ـاتـي الظُّلُمف
جهـل مـرده      و معناي آيه اين است كه آيا كسي كه به واسطه           )122): 6(انعام   (.بِخَارِجٍ منْها 

حيات بخشيدم و براي او نوري قرار داديم كه بـا آن نـور بـه             ،   علم  بود و ما او را به واسطه      
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 مثل كسي است كـه در     ،  صورت عالم كامل برخوردار از حيات ابدي در بين مردم راه برود           
خروج ،   او موصوف به آن صفت است      تا بلكه   ،تيرگي جهل قرار دارد و از آن خارج نگردد        

  )306 و 305ص: ، همانسيد حيدر (.»او از آن ناممكن است
 در كلامي بسيار ظريـف، نتيجـه كـشتن نفـس و احيـاي عقـل را چنـين                    مولي علي   
  : فرمايد توصيف مي

و خشونت اخلاقـش     تا آنجا كه جسمش لاغر     ويش را كشت  عقلش را زنده كرد و نفس خ      
و راه را براي او روشـن كـرد و او را بـه راه             گراييد؛ برقي پر نور براي او درخشيد       مي به نر 

كه دو پاي    راست كشاند و از دري به در ديگر برد تا به در سلامت و سراي جاودانه رساند                
ن، پاداش آن بود كه دل را درست به كار گرفت و            اي. او در قرارگاه امن با آرامش تن استوار شد        

  )448 و 447ص، 220  خطبه: 1379نهج البلاغه دشتي، . (پروردگار خويش را راضي كرد
ر عرفاني اين مسأله به زيبايي و ظرافت هر چه تمام تر به تصوير كـشيده شـده                  اشعادر  
. انـد    مرگ دانسته   اهل دل شرط رسيدن به حيات حقيقي و جاودان را همين           نعراا ش است و 

  .كنيم ها اشاره مي در اين جا به چند نمونه از اين عارفانه
   كه از شمشير بو يحيي نشان ندهد كس از احيـا               به تيغ عشق شو كشته كه تا عمر ابـد يـابي             كه ادريس از چنين مردن بهشتي گشت پيش از مـا               بمير اي دوست پيش از مرگ اگر مي زندگي خـواهي            

  )53 و 52ص: 1336نوي، سنايي غز (
  

ــدگي اســت   آزمــودم مــرگ مــن در زن
  

 چون رهم زين زندگي پاينـدگي اسـت         
  

 اقتلوني اقتلـوني يـا ثقـات      
  

 ∗انّ في قتلي حياتاً في حيات      
  

   )3839 و 3838دفتر سوم، ابيات : 1373مولوي،  (
  

شـــنو  مـــيرمـــز موتـــوا قبـــل مـــوت 
  

 زنــدگي جــويي پــي ايــن مــرگ رو      
  

  مـرده اسـت    زآرزوي نفس هر كـو    
  

 از حيـــات جـــاودان دل زنـــده اســـت  
  

 مردگي اين جا بـه از صـد زنـدگي اسـت           
  

ــدگي    ــد او پاين ــرد ياب  هــر كــه مي
  

 چون بكـشتي نفـس وارسـتي ز غـم         
  

ــم    ــذّات و ال ــارغ از ل ــشين ف  گــو ن
  

 هر كه مـرد از آرزوي نفـس شـوم         
  

 هــست قــدرش برتــر از درك فهــوم     
  

  )334و  236، 126 :1365اسيري لاهيجي، (
                                                           

  : اين بيت معروف حلاج استبيت دوم برگرفته از  ∗
  اقتلوني يا ثقاتي انّ في قتلي حياتي                        و مماتي في حياتي و حياتي في مماتي
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ميان مرگ ارادي و حيات حقيقي يك ملازمه ومناسبت قطعي وجود           برابر آنچه گذشت    
كشتن نفس و گذشتن از خود اسـت        ،   به حيات حقيقي و جاودان     رسيدناساساً لازمة   . دارد

  در زنـد كـه     تولدّي ديگر را براي انسان رقم مي       و اين مرگ در حقيقت يك حيات جديد و        
  . شود گفته مي» ولادت معنوي«يا » تولدّ ثاني«اصطلاح به آن 

  مرگ ارادي و تولّد ثاني
و » سـلب  «  دو جنبـه   در بردارنده اساساً سلوك معنوي    ،   اشاره شد  تر  همان گونه كه  پيش    

و جنبه ايجابي آن را     » موت ارادي «يا  » فنا«عبدالرزّاق كاشاني جنبه سلبي را      . است» ايجاب«
 در ايـن جـا بـه   . بررسي شـد  ، مختلفي از اين دويها  هبجنتاكنون  . ناميد» تولدّ ثاني «يا  » بقا«

  . پردازيم ميو نسبت آن با مرگ ارادي » تولدّ ثاني «  مقولهبررسي
اصطلاحي اسلامي ـ عرفاني است كـه تقريبـاً در همـه     » ولادت روحاني«يا » تولدّ ثاني«

 و Second birthمعادل اين اصطلاح در زبـان انگليـسي   .  آن صحبت شده استدربارهاديان 
هـاي   البتـه در اديـان و فرهنـگ   .  اسـت  Punar Janma يـا  Jivan muktiدر زبان سانسكريت 

؛ ا و مفاهيم مشابهي نيز وجود دارند كه نبايد با اين اصطلاح اشتباه شوند             ه  اصطلاح،  مختلف
» تناســـخ«، )Recurrance(» تكـــرار«، )Rebirth(» ولادت مجـــدد «ماننـــدي باهـــ اصـــطلاح

)Transmigration(  ،» انتقال نفس «)Metempsychosis(  ،» متجـس «)Reincarnation(  ،كـه  ،  ...و
. دربردارنـد هاي مختلف     ها و فرهنگ    در آيين اي را      ويژه هر كدام يك ديدگاه انسان شناختي     

عقيده به تجديد حيات و تداوم زندگي انـسان         «ا و مفاهيم    ه  اين اصطلاح وجه مشترك همه    
عقيده به استمرار حيات و جاودانگي «يا » ر همين عالمپس از مرگ طبيعي در كالبدي تازه د      

  .امر بامفهوم تولدّ ثاني و متفاوت است اين ∗.استاين . است» انسان در دنيا
  مفهوم تولّد ثاني در اديان

ا زايش روحاني اسـت     يتولدّ ثاني   ،  ر اكثر اديان و مذاهب    د مشترك   ياه  يكي از موضوع  
هاي نفساني همراه است و بـراي وقـوع ايـن      خواهشكه معمولاً با يك نوع موت و گذر از      

 اين نـوع   عمده هدف. آيد  هاي متنوعي نيز به اجرا در مي        آيين،  مرگ و تحقق ولادت معنوي    
يابي  دست«و  » تشرّف به حيات روحاني   «،  »غلبه بر مرگ  «،  »شفا يافتن «: ها عبارت است    آيين

                                                           
؛ 83،  82،  69،  67،68،  64،  63ص: 1376گوسـتاويونگ،   : ك.ر(هـا     براي آگـاهي بيـشتر از ايـن اصـطلاح          ∗

 .313-317ص: ش1383اكبري، نقد و نظر 
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  .»به شهود و الهام عارفانه
تـوان   مـي ، دين شناس معروف، )Mircea Eliade( ميرچا الياده فدايرةالمعاربا مراجعه به 

مقدس «در يكي از مقالات اين منبع با عنوان         . به اطلاعات مفيدي در اين زمينه دست يافت       
  : ثاني آمده استه عقيده اديان در مورد مردن و تولدّدربار» و نا مقدس

ايـن  . نفساني در خويشتن است   هاي     و خواهش  ها  هزياين تولدّ آييني به معناي كشتن غر      
ايـن حيـات را در خـود        «ي  يـوگ . انگاره در آيين هنـدو و نيـز در ديـن بـودايي رواج دارد              

تا از نو در ساحت ديگري از هستي به دنيـا آيـد كـه بـه رهـايي و رسـتگاري راه       ميراند   مي
ن از  بودا راه و شيوه مردن از شرايط مادي بشري را آموخـت ـ يعنـي نجـات يـافت     ∗.برد مي

سعادت و حالت نا مشروط نيروانا از نو تولـّد  ، جهل و اسارت ـ تا با دست يافتن به آزادي 
آورد كه فـرد مبتـدي و         را به ياد مي   » جسم جديد «واژگان و تعابير هندي گاهي مفهوم       . يابد

خود بودا اين حالت را اين گونه توصيف . يابد نو آيين از طريق آيين تشرّف به آن دست مي         
ها از اين جسم و بـدن        ام كه از طريق آن      من به پيروانم راهي را نشان داده      ،  به علاوه : دكن  مي

روي برتافته و طالب بدن ديگري شوند كه آفريده ذهن اسـت و از              ) مركب از چهار عنصر   (
  ∗∗.ها و اعضايش كامل است و داراي قواي متعالي است لحاظ اندام

 عنوان وسيله دست يـابي بـه كمـال معنـوي از     نماد گرايي تولدّ ثاني يا تجديد حيات به   
فيلـون  . سوي يهوديت اسكندارني و مسيحيت پذيرفته شد و ارزش و اعتبار فراواني يافـت             

)Philo (يعني حيات  ،  تر   از موضوع تجديد حيات براي اشاره به ولادت در حيات عالي           بارها

                                                           
ايـن اسـت كـه يوگيـان را         . ادن در طريقت يوگيان، يعني مردن به دنيا و زنده شدن به معنا            گام نه ] اساساً[ ∗

يوگا در حكم زايش نوي است، يوگي پا به عرصه مرتبـه            «گويند؛ زيرا ورود به       مي) dvija(» دوباره زاده «
 گويد و نسبت بـه آن گسـستگي و عـدم تعلـق كامـل حاصـل                  نهد و مرتبه پيشين را ترك مي        جديدي مي 

  )630، ص2ج: ش1362شايگان، : ك.ر. (كند مي
آل اديان هند را      هاي فلسفي هند، كلاً ايده       كتاب خويش درباره اديان و مكتب       داريوش شايگان در مقدمه    ∗∗

 "زنـده آزادي "ايـده آل  «: گويـد  داند و در اين باره مي مي) Jivan mukti(» زنده آزادي«رسيدن به مقام 
يعنـي انـساني    ) Nietzsche(فراز بشريت عادي اسـت، چـون ابـر مـرد نيچـه              هند ايجاد مردان عالي بر      

. »از هر چه رنگ تعلـق پـذيرد آزاد اسـت          « آراسته به فضايل و كرامت ملكوتي كه به مصداق شعر حافظ            
اين مرد ممتاز، نه زنده است و نه مرده، يعني به دنيا مرده و تا ابد زنده است و حـواس را از محـسوسات               

بوداييان نيز به وجود آوردن چنين مردان       ) Arhat(» ارهات«مفهوم  . متوجه واقعيت كرده است   بركشيده و   
  )11 و 10، ص1ج: 1362شايگان، : ر ك. (عالي بوده است



 

اني
د ث

تولّ
 و 

دي
 ارا

رگ
م

 /
اني

ليم
ل س

اعي
سم

ا
  

99  

از ، نيـز  )Saint Paul( مقـدس  پـل . )29، 30،  ابراهيم:ك.براي مثال، ر. (كند روح استفاده مي
  :فرزنداني كه او را از راه ايمان آفريده است؛ گويد سخن مي» فرزندان روحاني«

 ،رسـاله بـه تيتـوس      (.را كه فرزند حقيقي من بر حسب ايمان مشترك است         ) Titus(تيتوس  
  )176 ـ 177ص: 1380،الياده) (4آيه ، 1باب 

هـاي تـشرّف بـه حيـات روحـاني            ز آيـين  توان يكي ا    در مسيحيت را مي   » تعميد«غسل  
پاك شدن از گناه اوليه و تولـّدي دوبـاره در عـالم             به منزله    حقيقت    اين تشرّف در   .شمردبر

  :گويد جرج برانتل در اين باره مي. قدسي است
يابد و مشاركت در حيـات      انساني كه به واسطه تعميد به نحو فوق طبيعي تولّدي دوباره مي           

تمـام سـرمايه تجربـه ايمـاني كاتوليـك بـه روي او گـشوده                ،  كند   مي پر فيض الهي را آغاز    
  ....سازد  ها و زندگي و سرنوشت او را دگرگون مي كل ارزش، اين احيا در ايمان. شود مي

فرزنـد خـدا و وارث بهـشت        ،  نفس از گناه اوليه پاك شده     ،  تعميد آييني است كه در آن     
هـاي     شايستگي دليلبه  ،  را تحمل كرده است   شخص تعميد يافته كه ننگ گناه آدم        . گردد  مي

شود و شايسته    وارد حيات اسرار آميز كليسا مي     ،  يابد  اي مي   تولدّ معنوي دوباره  ،  عيسي مسيح 
  )135 و 134 ،203ص: 1381، برانتل (....گردد  بهشت مي

 غسل تعميـد و تولـّد       ،ط ورود به ملكوت خدا را     ي شرا انجيل يوحنا به نقل از عيسي       
  : انسته استدوباره د

گويم اگر كـسي از سـر نـو مولـود             به تو مي  ،  آمين آمين : عيسي در جواب او گفت      
چگونه ممكـن اسـت    : نيقوديموس به او گفت∗. تواند ديد ملكوت خدا را نمي   ،  نشود

، داخـل شـكم مـادر گـشته    ، شود بار ديگر مولود گردد؟ آيا مي، كه انساني كه پير شده باشد  
گـويم اگـر كـسي از آب و روح            آمين آمين به تو مـي     : ب گفت مولود شود؟ عيسي در جوا    

  )3 ـ 5 : 3، يوحنا(. ممكن نيست كه داخل ملكوت خدا شود، مولود نگردد
از دينـي  ، موضوع كهن تولدّ ثـاني    «. كند     كه الياده در پايان اين بحث بيان مي        گونههمان  

هاي جديـدي غنـا     رزشبا ا ،  از معرفتي باطني يا يك حكمت به حكمت ديگر        ،  به دين ديگر  
يـك عنـصر    ،  بـا وجـود ايـن     . شـود   كند و گاهي عميقاً مضمون تجربه دگرگون مـي          پيدا مي 

تـوان بـه صـورت      مياين عنصر را. ماند  دست نخورده و بدون تغيير باقي مي      ،  مشترك ثابت 
                                                           

 وارد شـده اسـت كـه در         گفتني است مانند اين سخن در منابع عرفاني ما نيز به نقل از حضرت عيسي                 ∗
  . شود ادامه به آن اشاره مي
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  :زير تعريف كرد
لّـد  مستلزم ترك تعلقات دنيوي است كـه بـه دنبـال خـود تو             ،  يابي به حيات معنوي    دست«

  .)177ص : 1380، الياده (.»آورد اي را در پي مي تازه

  تعريف ولادت ثاني از زبان يك عارف مسلمان
در اسـلام، تولـّد     .  شده است  حث اين موضوع ب   دربارهدر اسلام نيز همچون ديگر اديان       

ثاني يا ولادت معنوي به عنوان يك مقوله عرفـاني ـ اخلاقـي بـه طـور مـشخص در متـون        
 البتـه مـضمون ايـن اصـطلاح و     .در علم النفس عرفاني به كار رفتـه اسـت   يژه  ه و عرفاني، ب 

در عرفـان   . خـورد    بسيار به چشم مـي      نيز مفاهيم نزديك به آن در قرآن كريم و منابع روايي         
، مستقيم يا غير مستقيم، از تولـّد         است ي از فنا و موت معنوي پيش آمده       حثاسلامي هر جا ب   

  .نوان يك موهبت و پاداش الهي سخن به ميان آمده استثاني و ولادت معنوي نيز به ع
له از منظر عرفان اسلامي، كلام عزّ الدين محمود كاشـاني           أدر اين جا براي تبيين اين مس      

وي در تعريف   .  گوياست زمينه به نسبت  رسد توضيحات او در اين        به نظر مي  . را برگزيديم 
  :گويد ولادت معنوي و تفاوت آن با ولادت صوري مي

ارواح ) هـاي   جنـين (ولادت صورتي خروج اَجنِّة     . صورتي و معنوي  : لادت دو قسم است   و
ي آباي صورتي و در       عالم غيب به فضاي عالم شهادت به واسطه       ) زهدان(بشري از مشيمة    

و . و ميراث صورتي از اسباب و اموال، تـابع آن بـود           . اين ولادت نسبت صورتي لازم شود     
اجنّه ارواح مؤمنان اسـت از مـشيمة عـالم شـهادت بـه              ولادت معنوي بر عكس آن خروج       

در اين ولادت نسبت معنوي ثابت گـردد و ميـراث   . فضاي عالم غيب به واسطة آباء معنوي 
گاه بود كه روح از قيد       و ابتداي اين ولادت آن    . معنوي از علوم و احوال به تبعيت لازم آيد        

لي خلاص يابد و مطالعه احوال آخـرت        تعلّقات دنيوي و نظر محبت به دنيا و اهل آن به ك           
و [ از آن خبـر داد       ايـن ولادت اسـت كـه عيـسي          . و صورت غيب نصب العين او شود      

لن يلج ملكوت السماء من لمَ يولَد مرّتين؛ كسي كه دوبار متولّد نشده باشد، هرگز               «: ]فرمود
  .»به ملكوت آسمان راه نخواهد يافت

  :گويد مي د ودان مي» قلبيايمان «گاه نطفه اين ولادت را  آن
 و اسـتقرار آن در رحـم و         مشروط اسـت بـه وجـود نطفـه         ،چنان كه ولادت صورتي    و هم 
همچنين ولادت معنوي مـشروط اسـت بـه وجـود كلمـه      ،  اعضاء و نفخ روح در آن       تسويه

ايمان و استقرار آن در دل و تسويه حقايق ايماني از توبه و زهد و توكّل و صبر و شـكر و                      
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 اليقـين و نفـخ      ت و شوق و تفويض و تسليم و فناء و بقاء و عين اليقين و حقّ                محب رضا و 
پس خروج از عالم ملك و شهادت و ولوج در عالم           . روح توحيد در صورت مسواه ايماني     

جز به واسطه ايمان به غيب صورت نپذيرد؛ زيرا باطن چون به نور ايمـان               ،  ملكوت و غيب  
ار مطالعه امور غيبي با غيب انس گرفت و از التفات بـه دنيـا و                و اتقان منور شد و به استمر      

از جهـت آنكـه دل او       . غيب او شهادت گشت و شـهادت او غيـب         ،  احوال آن اعراض كرد   
پس آنكه به دل و جان دايماً در غيب متوطّن بود و به تن              ،  پيوسته حاضر در عالم غيب بود     

اغراض آن اعراض نكنـد و روي بـه آخـرت     و هر كه به كلّي از دنيا و         .... در عالم شهادت    
ه به ظـاهر    اگر چ ،  علامت آن است كه هنوز حقيقت ايمان در دل او فرو نيامده است            ،  نيارد

  .... .مقلّد احكام اسلام بود
  : گويد كند و مي سپس كاشاني از انبيا و اوليا به عنوان پدران معنوي مؤمنان ياد مي

دت معنوي است، اولاً وجود انبيـا و ثانيـاً وجـود            و چون واسطه ايمان به غيب سبب ولا       ... 
... اوليا، نسبت ابوت ايشان مر مؤمنان را ثابت بود و بدان سبب، ميراث علوم ايماني حاصل         

 در عالم صورت، پدر صوري است تا انقراض وجود عالم اولاً و اعقاب او هم چنان كه آدم و . . . . 
متوارث باشند و اسباب و اموال دنيوي بطناً بعد بطـنٍ از اسـلاف بـه     بر طريق تولدّ و تناسل از يكديگر        

 پدر معنوي است تا انقراض وجـود، اولاً         ا، در عالم معن   اخلاف منتقل شود، همچنين رسول      
يابنـد و مواريـث       و اعقاب او به طريق تولّد و تناسل معنوي، علوم از يكديگر به ميراث مي              

... گـردد   بوي از اسلاف به اخلاف بطناً بعد بطنٍ منتقل مي         علوم و احوال و اخلاق و اعمال ن       
  )68و  66ص :همانكاشاني، ( .
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  گيري نتيجه
يكـي از انـواع     . ي قائـل هـستند    هـاي   گونه» مرگ«بنابر آنچه گفته شد، اهل معرفت براي        

اين مرگ پـيش از مـرگ اضـطراري و        . مرگ، مرگ ارادي يا به تعبيري مرگ اختياري است        
اسـاس مـرگ    . دهـد   ر همين نشئه حيات به سالكان طريق الهي دسـت مـي           اجل محتوم و د   

 مرگ ارادي به منزلـه يـك        . نفساني است  يها شخواهارادي بر مخالفت نفس و اعراض از        
توبه و بازگشت به سوي خدا است و توبه بدون مهار نفس و غلبه بـر هـواي آن بـه كمـال                 

م سلوك معنوي و پرورش روح، مبارزه با        هاي بسيار مه    اساساً يكي از پايه   . انجامد  خود نمي 
ها و آرزوهـاي      گردد كه به خواسته     گاه حقيقت انسان شكوفا مي     نفس و مهار آن است و آن      

  . اين نفس شوم پاسخ منفي دهد
در توصيف مرگ ارادي گفتيم كه از نظر عرفا اين مرگ وسيله تقربّ انسان به خداونـد                 

رسد؛ قربي كـه از آن بـه قـرب            قام قرب مي  شخص از طريق مرگ ارادي به نهايت م       . است
شود و اين قرب به تغيير درون و تبـديل صـفات انـساني بـه صـفات الهـي                      نوافل تعبير مي  

گـردد و بـه       انسان به واسطه مرگ ارادي از غرب ظاهر و عالم شهود خارج مـي             . انجامد  مي
سات و غـرق    انسان مـادامي كـه گرفتـار عـالم محـسو          . يابد  شرق باطن و عالم غيب راه مي      

بـا  . بـرد   هاي زندگي دنيوي است، گويا در خواب و خيال به سـر مـي               ها و خواسته    خواهش
يابد و آنچه     آيد و به حقايق عالم آگاهي مي        وقوع مرگ ارادي، او از خواب غفلت بيرون مي        

بينند، او در همين عالم با چشم بصيرت و عـين يقـين               را كه ديگران پس از مرگ طبيعي مي       
شـود و سـالك در رسـتاخيزي     پس از مرگ ارادي قيامت صغرا بـر پـا مـي        . كند  مشاهده مي 

يابد و با فناي كامل در حق و بقاي به او، قيامت كبرا واقـع          روحاني به ساحت ربوبي بار مي     
بدين سان، عارف ازطريق سيروسلوك معنوي ومرگ بـا اراده پـيش از فرارسـيدن               . شود  مي

بينـد و حقـايق عـالم هـستي را آن             امت خويش را مي   اجل محتوم و پيش از روز موعود، قي       
نمايد و در اثر اين كـشف و شـهود معنـوي بـه مراتبـي از كمـال                     گونه كه هست شهود مي    

  .يابد انساني بار مي
پس مرگ ارادي، طريق وصول به حيات حقيقي است و وقتي انسان از هواي نفس مرد،                

شود كه پـذيراي هـيچ گونـه مرگـي            قلب او متوجه عالم قدس، نور و حيات ذاتي خود مي          
رسـيد در   آن گاه كه سالك به اين مقام مـي     . گردد  ها و آلام نفساني فارغ مي       نيست و از لذتّ   
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» ولادت معنـوي «يـا  » تولدّ ثاني«شود كه نزد عرفا به  يك زايش ُروحاني، بار ديگر متولدّ مي  
يابـد و قلـب او       معروف است و به واسطه ايـن ولادت، عـارف بـه ملكـوت الهـي راه مـي                  

  .شود ف و حقايق الهي ميگاه معار تجليّ
. هاي اساسي انسان، مسأله مرگ بوده اسـت         ها و دل مشغولي     بدون ترديد يكي از نگراني    

اگر تنهـا   . حقيقتي كه هيچ گاه انسان نتوانسته است آن را ازخود دور كند و يا ناديده انگارد               
. اسـت  »مـرگ «به خود مـشغول دارد، همانـا    باشد كه فكر و ذكر انسان را پيوسته    معمايك  

خواسته يا ناخواسته يك احساس ترس و نگراني از اين پديده همراه ما بوده و مدام جان ما                  
نداشـتن شـناخت   : تواند دلايـل بـسياري داشـته باشـد        آزارد و اين ترس و نگراني مي        را مي 

  ... ها و  ستگيها و دلب درست، ترس از و نابود شدن براي هميشه، جدايي از داشته
بشر براي درمان اين درد هميشگي و رهايي از رنج وآلام جان كـاه آن بـسيار انديـشيده                 
است و به هر گونه ابزار مادي و معنوي، از كيمياگري و دانش پزشـكي گرفتـه تـا اسـطوره        

يكي از آرزوهاي ديرين و هماره انسان يـافتن      . پردازي و طلسم و افسون متوسل شده است       
 جاودانگي بوده است وبشر براي به دست آوردن آن دست بـه هركـاري زده وگـاه                  اكسير و 

  . دراين راه، همه چيز خود را سودا كرده است
 در. هايي از زنـدگاني جاويـد و رسـتاخيز سـاخته و پرداختـه اسـت                 انسان اوليه، افسانه  

 آدمـي ايـن    همان گونه كـه در خيـال       ؛ خدايان او يكي پس از ديگري نقشي دارند        ها،  افسانه
هـا   شوند، آدمي نيز با نقل ايـن اسـطوره          اي بر مرگ چيره مي      موجودات فراطبيعي و اسطوره   

دربسياري از اديان به ويژه اديان ابراهيمي، باور به زندگي درعـالم ديگـر و               . گيرد  آرامش مي 
. له و تـسكيني بـراي ايـن درد مـزمن          ئترسيم يك زندگي اخروي، پاسخي است به اين مـس         

هـا از سـوي ديگـر، او را وا             ترس از مرگ از يك سو وغريزه نگهـداري دارايـي           گاهي اين 
تواند انديشه مرگ و آگاهي به اينكه همواره همدم ما است را از خود                دارد تا آنجا كه مي      مي

اند كه به شيوه گذر از مرگ توسـل جوينـد،             بالاخره برخي چاره كار را درآن ديده      . دور كند 
اي حل مسأله مرگ و رهايي از آلام آن برآنند كه پيش از فرا رسـيدن                ولي اما اهل عرفان بر    

از آنجـا كـه مـرگ       . اي عرفـاني حـل كننـد        مرگ حتمي و اضطراري اين مسأله را به شـيوه         
اند تا با انجام دادن يـك سـري اعمـال        دهد، كوشيده   اضطراري در پهنه زمان و مكان رخ مي       

چه، انسان وقتي خـود را  .  زندان تن رها سازندعبادي و مذهبي خود را از قيد و بند زمان و 
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بسته نيـست تـا      از امور جسماني و محسوس آزاد كرد، ديگر به چيزي از امور فاني دنيا دل              
هـيچ تـرس و نگرانـي از مـرگ طبيعـي بـه                نگران از دست رفتن آن باشد، آن گاه انسان بي         

  .يابد آرامشي ژرف همراه با اميدي شيرين در زندگي دنيا دست مي
مرگي و ناميرايي بايد از قيد و بند تـن و محـسوسات و زنجيـر     براي رسيدن به بي   ! آري

روش عرفـان بـه طـور عـام و     . زمان و مكان و به طور كلي از هر آنچه ميراست، رهـا شـد         
عرفان اسلامي به طور خاص براي نجات انـسان از آلام مـرگ اضـطراري، مـرگ ارادي يـا             

شـود و در يـك زنـدگي روحـاني و       بارديگر متولدّ مـي اختياري است كه در اثر آن شخص 
  . گذارد قدسي گام مي

 خـود و   دل كنـدن از    رنـج مـرگ طبيعـي راهـي جـز          درد و  نتيجه اينكه براي رهايي از    
 به كمالات انساني و رسيدن به مقام انسان كامل، بايد از             رسيدن براي ماسواي الهي نيست و   

 از مرگ طبيعي، به اراده و خواست خـود، مـرگ            بايد پيش . ها رهايي يافت    بستگي همه دل 
هواي نفس را چشيد، بايد محفل تسليم را پيش از مجلس ترحيم به پا داشت و بايد خـاك                   

  . شد، پيش از آن كه در خاك كنند
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